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گلدونه با ناراحتی گفت: »مادربزرگ با من قهر کرده، نمی دانم چرا. اصلاً حرف 
نمی زند. سرش را برده زیر چادرش. شاید دیگر من را دوست ندارد.«

دردونه با تعجب به گلدونه نگاه کرد و گفت: »چقدر عجیب؟! خوب فکر کن 
ببین چه کار بدی کردی که ناراحتش کردی.«

گلدونه کمی فکر کرد و گفت: »آهان! یادم آمد، دیروز صندلی را محکم روی 
زمین کشیدم، شب هم یادم رفت مسواک بزنم.«

دردونه نچ نچ کنان گفت: »وای چه کارهایی کردی! مادر بزرگ حق دارد با تو 
قهر کند.«
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ش را پایین انداخت.
ه با ناراحتی سر

گلدون

دردونه گفت: »بیا برویم شما را آشتی بدهم.« 

ه را گرفت و دوتایی رفتند 
بعد هم دست گلدون

پیش مادربزرگ.

مادربـزرگ روی مبـل لـم داده بـود و چـادر 

بـود. کشـیده  صورتـش  روی  را  گل دارش 

دردونه گفت: »مادر بزرگ!«

 مادر بزرگ جوابی نداد.

دردونه بلندتر گفت: »مادر بزرگ!«

روی  از  را  چادر  دستپاچه  مادربزرگ  این بار 

ش کنار زد و گفت: »چی شده ننه جان؟«
صورت

دردونه لبخندی زد و گفت: »آمدم شما 

را آشتی بدهم.«

مادربزرگ با تعجب به گلدونه نگاه کرد 

و گفت: »ما که قهر نیستیم. اصلاً قهر 

کار زشتی است.«

را  چادرتان  چرا  »پس  گفت:  گلدونه 

روی سرتان انداخته بودید و جوابم را 

نمی دادید؟«

مادربزرگ خندید و گفت: »ننه! داشتم 

چرت می زدم، حالم خوش نبود.«

گلدونـه اخمـی کـرد و گفـت: »صبـح 

هـم کـه از در آمدید توی اتـاق جوابم 

ندادید!« را 

مادربـزرگ بلند تـر خندید و گفت: 

»صبـح سـمعکم توی گوشـم نبود، 

نشـنیدم چی گفتـی ننه.«

با  »پس  گفت:  و  زد  لبخندی  گلدونه 

خوش حالی  با  و  نیستید؟«  قهر  من 

پرید توی بغل مادربزرگ.

»آشتی  زد:  داد  خنده  با  هم  دردونه 

آشتی آشتی، آشتی آشتی آشتی.«
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بابا گفت: »نه، نمی شود، نمی توانی پشت پرونده های اداره نقاشی بکشی.«

 گلدونه با اخم گفت: »پس من قهرم.«

شکلات.«مامان به گلدونه گفت: »قبل از غذا نمی توانی شکلات بخوری، اول غذا بعد 

 گلدونه دوباره اخم کرد و گفت: »اصلًا قهرم.«

بعد از آن گلدونه به خاطر این که دردونه به او اجازه نداد توپش را روی 

درخت حیاط شوت کند با او قهر کرد.

گلدونه رفت توی اتاق و تلفنی با دوستش سارا حرف زد و چون سارا وقت 

نداشت بیاید با او بازی کند پشت تلفن داد زد: »قهر قهر قهر.«
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عصـر مامان بـزرگ سـرش درد می کـرد و 

حوصله نداشـت برای گلدونـه قصه بگوید 

و گلدونـه دوبـاره بـا اخم گفـت: »قهرم« و 
با مـادر بـزرگ هم قهـر کرد.

حـالا دیگـر گلدونه بـا همه تـوی خانه قهر 

بـود و حسـابی اخمـو و تنهـا شـده بـود. 

نمی توانسـت بـه مامـان کمـک کنـد تا به 
گل هـای باغچـه آب بدهد.

ــیند و  ــه بنش ــار دردون ــرود کن ــد ب تلویزیــون ببینــد.نمی ش

خجالت می کشید کنار مادربزرگ برود و با 
گلوله های کاموای او بازی کند.

او  به  و نمی توانست  بود  قهر  با سارا هم 
زنگ بزند. 

تـازه، شـب که بابا از سـر کار برمی گشـت  

گلدونـه نمی توانسـت بـا او شـوخی کند؛ 

چـون صبـح بـا بابا هـم قهر کـرده بود. 

گلدونـه احسـاس کـرد خیلـی تنها شـده. 

کسـی  و  ناراحت انـد  دسـتش  از  دوسـتش نـدارد.همـه 

قهر  بی خودی  »نباید  گفت:  خودش  با 

می کردم. نباید الکی برای هرچیز قهر کنم. 

اگر با همه آشتی کنم همه چیز رو به راه 

بزرگ  لبخند  یک  همین،  برای  می شود.« 

روی لبش آورد و رفت تا یکی یکی با همه 

آشتی کند، یک لبخند خیلی خیلی قشنگ.
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مامان و بابا قهر بودند. سر یک موضوع الکی 
گوشه  یک  بابا  بود.  شده  دعوای شان  هم  با 

نشسته بود و با اخم روزنامه می خواند.
ناراحت  و  بود  مامان هم یک گوشه نشسته 
تلویزیون نگاه می کرد. دردونه و گلدونه اصلاً 
یک  »باید  گفت:  گلدونه  نبودند.  خوش حال 

کاری بکنیم.«
 دردونه گفت: »چکار کنیم؟«

دردونه در گوش گلدونه چیزی گفت و دوتایی 
لبخندزنان دویدند توی اتاق شان. چند دقیقه 
با عجله کنار مامان  رفت و یک  بعد دردونه 
شاخه ی گل، که از توی حیاط چیده بود، به او 
داد با یک کاغذ کوچک که رویش نوشته شده 

بود: »از طرف بابا.«
 مامان با تعجب به گل و نوشته ی روی کاغذ  
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نگاه کرد.
گلدونه هم پیش بابا رفت و نامه ای به دست او داد. 

معـذرت  »ببخشـید،  بـود:  شـده  نوشـته  نامـه  تـوی 
مامـان.« طـرف  از  می خواهـم! 

بابا هم با تعجب به نامه و گلدونه نگاه کرد. 
مامـان لبخنـدی زد و زیرچشـمی بـه بابـا نـگاه کـرد. بابـا هـم 

لبخندزنـان زیرچشـمی بـه مامـان نـگاه کـرد.
مامان با مهربانی دردونه را بغل کرد. بابا هم صورت گلدونه را بوسید.

گلدونه و دردونه با خوش حالی و خنده داد زدند: »آشتی آشتی آشتی.«
مامان هم با خوش حالی بلند شد و رفت توی آشپزخانه و شیرینی های 
خوش مزه ای را که چند ساعت پیش پخته بود آورد و گفت: »این هم 

شیرینی آشتی کنان.«
و  خوش حال  و  نشستند  هم  دور  دردونه  و  گلدونه  و  بابا  و  مامان 

خندان شیرینی خوردند. شیرینی آشتی کنان.
چه شیرینی های خوش مزه ای!

دردونه و گلدونه حسابی خوش حال بودند.
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ت: »با امید قهرم. با او حرف نمی زنم. دیگر هیچ وقت 
دردونه گف

با او بازی نمی کنم.«

مامان لبخندی زد و گفت: »چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟!«

ز. تازه، شکلم 
ه با ناراحتی گفت: »مدادم را پرت کرد زیر می

دردون

را هم مسخره کشید با دو تا شاخ روی سرم. اصلاً خیلی پسر 

بدی شده!«

مامان پرسید: »مگر تو چکار کرده بودی؟«
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دردونه آهی کشید و گفت: »فقط گفتم: هویج. بعد هم دکمه ی کاپشنش 

را پیچاندم تا کنده شد؛ ولی فقط شوخی بود.«

ی و با او آشتی 
مامان دستی به سر دردونه کشید و گفت: »بهتر است برو

کنی، دیگر هم از این شوخی ها با هم نکنید.«

توی  رفت  و  نمی زنم«  او حرف  با  ت 
وق دیگر هیچ  »نه  گفت:  دردونه 

اتاقش و در را بست.

یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، سه ساعت گذشت و دردونه 

احساس کرد دیگر عصبانی نیست. 

احساس کرد ناراحتی اش تمام شده؛ احساس کرد دیگر نمی خواهد با 

امید قهر باشد. دلش می خواست دوتایی بروند توی کوچه و بازی کنند.

دردونه با خودش گفت: »نباید هویج صدایش می کردم؛ نباید دکمه ی 

کاپشنش را می کندم. بهتر است بروم ببینم امید دارد چکار می کند، دلم 

برایش تنگ شده!« 

چند دقیقه بعد صدای بازی و خنده ی امید و دردونه توی کوچه بلند شد.
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و  باشـند  قهـر  بـا هـم  نفـر  دو  این کـه 
وقتـی هم دیگـر را می بیننـد روی شـان را 
از هـم برگردانند، کار خوبی نیسـت؛ پس 
بهتریـن آن هـا کسـی اسـت کـه زودتـر 

جلـو بـرود و سـلام کند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

میزان الحکمه، جلد دوازدهم


